
پیغام زنده بودن!
نقد و بررسی کتاب «آب تا زانوی مترسک»
با حضور جمعی از شاعران مشهدی در حوزه هنری برگزار شد

محبوبه عظیم زاده

 آخریـن مجموعـه شـعر حیـدر 
گزارش 
خبری

کاسـبی، نامـزد جایـزه کتـاب 

سـال «الوند» و جایزه ادبی«ما»،

بهانـه نـود  و دومیـن جلسـه نقد 

و بررسـی کتاب حوزه هنری مشـهد بود. دومین 

ن سـبی بـا عنـوا ر کا مجموعـه شـعر حیـد

«آب تا زانوی مترسک» حالا به چاپ سوم رسیده 

«غیـب  اسـت. در بخشـی از کتـاب می  خوانیـم:

شـدن/ در کلـمات آن کتـاب/ کار آسـانی نبـود/ 

از کجـا معلـوم چشـمان روباهـی در سرم روشـن 

نیست؟/ که این همه گریخته ام به تاریکی؟»

خودش می گوید شاید کمی برای نقد و بررسی 

این اثر دیر شده باشد، چون چاپ کتاب در زمان 

اوج گیری کرونا اتفاق افتاد و مدتی هم دست 

حوزه هنری ماند. ضمن اینکه دور شدن از فضای 

کتاب و افتادن روی دور جدیدتری از احوالات،

مسبب تردیدی می شود برای برپایی این نشست 

و البته اینکه طی همه این روزهای گذشته، یک 

مراسم رونمایی در چناران، یک مراسم رونمایی 

در مشهد و مراسم دیگری نیز در بوکتاب برگزار 

شده بود. به هر حال، این کتابِ ۱۰۸ صفحه ای 

که بالغ بر ۸۵ شعر را در خود جای داده و به وسیله 

انتشارات نگاه روانه بازار شده است، در ششمین 

روز از شهریور ۱۴۰۱، دوستداران شعر و ادبیات را 

گرد یکدیگر جمع کرد تا از شعر و شاعری سخن 

بگویند و «آب تا زانوی مترسک».

محمدباقر کلاهی اهری، شاعر پیشکسوت مشهد،

عباس ساعی، زهرا گریزپا و مهدی رجبی، به 

میزبانی محمدکاظم کاظمی در این جلسه به 

نقد و بررسی اثر پرداختند.

«جهان بی تو روستای کوچکی  اســت» اولین 

مجموعه شعر این شاعر چنارانی ساکن مشهد 

است که سال ۱۳۹۱ از سوی نشر «سخن گستر»

مشهد منتشر شد. این کتاب نیز شامل اشعاری 

است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ سروده شده است.

شاعر شرحِ حال خود

مهدی رجبی، شاعر که پیش تر کتابش با عنوان 

«عاشقی روی پله هفتم» در همین محفل نقد 

شد، اولین فردی بود که در باب «آب تا زانوی 

مترسک» سخن گفت. او از این گفت که می توان 

این کتاب را شرحِ حالی از زندگی شاعر دانست 

«حدود ۵۳۰ فعل در این  و چنین استدلال کرد:

کتاب وجود دارد که شاید ۶۰درصد از آن ها به 

طور مستقیم به اول شخص مفرد برمی گردد یا 

متعلقاتی است از متکلم وحده. به همین دلیل،

می توان این گونه برداشت کرد که مجموعه شعر 

حیدر کاسبی شرحِ حالی است از خود او. یا به 

تعبیر دیگر، حیدر کاسبی شاعر زندگی خود 

است. ما می توانیم زندگی شخصی او را در این 

شعرها بیابیم.»

!جای خالی شعر خیلی عاشقانه

«یک زخم کوچک وسط سینه ام که چیزی نیست/ 

بزرگ می شوم فراموش می کنم» و «آمدم/ نبودی/ 

رفتم» این ها بخش کوتاهی از اشعاری بود که 

رجبی در ادامه صحبت هایش آن ها را به عنوان 

نمونه هایی قرائت کرد از جملاتی متداول و روزمره 

که البته «به شعر خوب حیدر کاسبی کمکی 

نمی کند.» او همچنین تسلط بر فرم و زبان، بازی 

زبانی خوب و انتخاب هوشمندانه کلمات را از دیگر 

ویژگی های در خور توجه شعر کاسبی دانست.

رجبی در انتهای صحبت هایش نیز به این نکته 

اشاره کرد که جای اشعار عاشقانه در این مجموعه 

بسیار خالی است و آنچه از عشق در این کتاب 

دیده می شود، تنها رگه هایی عاشقانه است که 

می شد کامل تر و غنی تر باشد.

ادامه جریان شعر آزاد مشهد

زهرا گریزپا دیگر شاعر و منتقدی بود که در این 

جمع حضور داشت و به قول خودش بعد از سال ها،

«آب تا زانوی مترسک» این بهانه را دستش داد تا 

قدم به این محفل بگذارد. او از چاپ سوم دومین 

مجموعه شعر حیدر کاسبی به عنوان اتفاق مثبتی 

یاد کرد و آن را ادله ای دانست برای استقبال و 

دیده شدن آن، حتی با وجود تیراژ تازه و پایین 

کتاب که فقط ۲۰۰ جلد است. گریزپا درباره این 

مجموعه شعر گفت:«گمان می کنم باید این کتاب 

را در ادامه کتاب قبلی شاعر دانست، البته با غنا 

و پختگی بیشتر. حیدر کاسبی با چاپ این کتاب 

آهسته و پیوسته حرکت رو به جلویی داشته است 

و این حرکت رو به جلو را می توان در تصاویر و زبان 

روان تر او مشاهده کرد.» او در ادامه گفت:«به نظرم 

اشعار کاسبی ادامه جریان شعر آزاد مشهد است.

شاید نکته چالش برانگیزتری نسبت به قبل دیده 

نشود، اما قدم برداشتن در همین مسیر پیشین را 

هم می توان اتفاق مثبتی قلمداد کرد.»

هرچه کوتاه تر، کم ریسک تر

«بیشتر اشعار  گریزپا به این نکته هم اشاره کرد:

بر اساس یک کشف شاعرانه است و از این بیشتر 

نیست. این در حالی است که کاسبی می تواند 

در آثار آینده خود از این فراتر برود. ضمن اینکه 

عمده شعرهای این مجموعه کوتاه است. در 

نتیجه چالش های پیش روی او کمتر است و شاعر 

ریسک کمتری را هم متقبل می شود. عواملی مثل 

پایبندی به زبان و فرم کلی شعر، در شعرهای 

بلند، بهتر و بیشتر و دقیق تر می تواند شاعر و 

شعر را قضاوت کند.»

گرایش زیاد به عناصر طبیعی و استفاده از آن ها 

در شعر، تصویرسازی به مثابه سکانس هایی از 

یک فیلم، استفاده از تکنیک شیء وارگی که 

کمتر در شعر شاعران به چشم می خورد، جولان 

حس نوستالژیک و پرسش های بلاغی در شعر که 

موجب افزایش عنصر عاطفه در اشعار می شود،

استفاده از واژگان منحصر به فرد و مناسب و 

آشنازدایی در تصاویری که شاعر ارائه می دهد و 

در نهایت موجب بیشتر به دل نشستن و بیشتر در 

یاد ماندن می شود، از ویژگی های بارز دیگر شعر 

حیدرکاسبی بود که زهرا گریزپا با قرائت برخی 

اشعار این کتاب، به آن ها اشاره کرد.

شعر، یک شعر قدرتمند

«کلاسیک یا سپید؟» عباس ساعی صحبت های 

خود را با یادآوری این جدل همیشگی شروع کرد 

و گفت:«اگر کلامی درصدد اقناع ما باشد و زبانی 

ارجاعی داشته باشد، به این معنا که سعی داشته 

باشد مخاطب را قانع کند، می توانیم بگوییم که 

ما با شعر طرف نیستیم و برعکس، اگر کلامی 

بخواهد چیزی را به ما القا کند و مخاطب را با 

خود همدل و همراه کند، یعنی زبان، زبان هنر 

است. با در نظر گرفتن این نکته، می توانیم با 

قدرت بگوییم که ما با یک مجموعه شعر طرف 

هستیم.» او سپس از ویژگی های آشکاری گفت 

که در این کتاب به وضوح و به وفور یافت می شود.

اول اینکه شاعر همیشه بین خود و خود فاصله ای 

فرض کرده و در حقیقت شخصیتی است که به 

راحتی به دو پاره تبدیل می شود. ساعی «به همین 

سوی چراغ/ من پیری خودم را شناختم» یا «من 

با دارکوبی بر شانه ام/ آنجا چه کار می کنم؟» را 

مصداق هایی از بروز همین ویژگی دانست. در 

ادامه نیز از وجود احساس نوستالژیک در اشعار 

کاسبی گفت و اینکه برخورداری از این خصلت،

باعث ریشه دار شدن شعر، دوام آن و همراه شدن 

مخاطب با اشعار می شود.

دیوانگی؛ پلی برای شعر و شاعری

«یکی دیگر  عباس ساعی همچنین اضافه کرد:

از ویژگی های موجود در شعر او وجود نوعی 

گیجی، بی حواسی، منگی و دیوانگی است 

که البته دیوانگی را باید پل شاعری دانست.

فاصله گذاری های خوب و رعایت حجم های 

شاعرانه به علاوه آشنازدایی هایی که باعث 

می شود زبان شعر از زبان معمول فاصله بگیرد 

نیز از ویژگی های مثبت این مجموعه است. هیچ 

کلمه غیرشاعرانه ای در اشعار کاسبی وجود ندارد 

و حتی استفاده از کلمات غیرایرانی و محاوره هم 

هیچ ضربه ای به شعر او نزده است.»

او در بخش پایانی صحبت هایش از «مرگِ» حاکم 

بر اشعار کاسبی یاد کرد و این عنصر را یکی از 

دل مشغولی ها و مسئله های شاعر دانست و گفت:

«کتاب آب تا زانوی مترسک اتفاق خوبی است 

که مایه سربلندی شهر، استان و ادبیات ماست و 

قطعا در حافظه ادبی مردم ما باقی خواهد ماند.»

ممارست، مطالعه و مداقه کار خود را می کند

شاعر پیشکسوت مشهد، محمدباقر کلاهی 

اهری که خبر چاپ مجموعه شعر تازه او با عنوان

«ای زیبارو خدا خیرت دهد» در این روزها نقل 

محافل ادبی است، برای حسن ختام این برنامه 

دقایقی کوتاه پشت تریبون رفــت. او از سه 

عنصر ممارست، مطالعه و دقت زیاد به عنوان 

ویژگی هایی یاد کرد که می شود در حیدر 

کاسبی به چشم دید و البته عناصری که 

به شدت مفید و مؤثر هستند و 

«این  کار را ثمربخش می کند:

ویژگی ها می رود در ناخودآگاه 

آدم و در نتیجه می شود جزئی 

از طبع و سرشت آدمی که البته 

با بیشتر و بیشتر تمرین کردن 

تقویت می شود.»

کلاهی اهری جدای از صحبت 

درباره این مجموعه شعر، ابراز 

امیدواری کرد که انگیزه های 

بیشتری برای برپا شدن چنین 

محفل هایی شکل بگیرد تا 

ــرای گردهم  مجالی باشد ب

آمــدن و گپ وگفت پیرامون 

شعر و ادبیات.
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کنشگر یا فعال فرهنگی؟!

جهان انسانی آکنده از واژگان و مفاهیم متکثر و گوناگون است. مفهوم سازی 

و پنداره سازی یکی از ویژگی های کوشش های انسانی است تا بدان جا که 

حتی در ساده ترین اقدامات وابسته به انسان، او می کوشد تا سپهر معنایی 

ویژه خویش را برای آن ایجاد کند. حال آنکه نسبت این مفاهیم ساخته 

شده با اهداف، فرایندها و کارکرد غایی و پایانی کوشش ها چیست؟ خود 

محل پرسش و ابهام جدی است. به زبان ساده باید گفت که مفاهیم ظاهراً 

نظری که برای توجیه و تفسیر کنش ها و فعالیت ها ارائه می شود اساساً چه 

اندازه الزامی، کاربردی و حتی منطقی است؟ دقت نداشتن به این مسئله 

باعث شده است تا جامعه ما به دلیل ویژگی های هیجانی خویش به سوی 

واژه سازی، جعل مفاهیم یا قرار دادن پنداره های نظری در جایگاهی بی ارتباط 

یا شایسته حرکت کند.

وجود چنین رویکردهایی موجب می شود که جامعه به مرور زمان نسبت به بنیادها و مبانی نظری 

بی اعتماد شده و اگر توجهی نیز به این حوزه ها داشته باشد، سویه ای تزیینی، سرسری و روبنایی 

داشته باشد. آشفتگی ذهنی جامعه و تشتت فکری میان بخش های گوناگون نظام اجتماعی 

در رویارویی با انبوهی از مفاهیم که نسبت میان آن ها روشن نبوده یا در بنیاد خود بی معنا 

و ساختگی هستند، یکی دیگر از آسیب های این وضعیت است. افزون بر اینکه در درازمدت 

ممکن است این مفاهیم که در جایگاه واقعی خویش به کار گرفته نشده اند، در اثر کاربرد بسیار 

و بسامد معنایی کاذب، به تدریج اصالت یافته و معانی واقعی را نیز حذف یا غیرکاربردی کنند.

مقصود رهبر معظم انقلاب از «دانش بنیاد» همین مسئله بایستگی توجه به مبانی آگاهی و 

ساختارهای دانش به معنای گسترده و معرفتی آن برای انجام هر کنشی است. به عبارت بهتر 

هیچ فعالیت و رفتاری تا زمانی که شالوده ای برآمده از ساختارها، فرایندها و خروجی های دانش 

نداشته باشد، کارساز نخواهد بود. هر گونه اختلالی در این رویکرد دانش بنیان موجب می شود 

تا نتایج مورد انتظار از کوشش ها حاصل نشود. تکثر گسترده در مفهوم سازی، به کارگیری 

پنداره ها در جایگاه های نامناسب، دریافت نکردن نظری از اصطلاحات موجود یا بازساخته،

مواردی است که با رویکرد «دانش بنیادی» در تناقض است. تحقق این شعار مهم با تقلیل 

ندادن مفاهیم به ترازهای ساده انگارانه و روشمندی در برخورد با مسائل محقق خواهد شد.

«فعال فرهنگی» و «کنشگر فرهنگی» دو اصطلاح بسیار پرکاربرد در فضای فرهنگی ایران 

هستند. این واژگان به طور گسترده از سوی طیف های گوناگون اجتماعی استفاده می شوند،

در حالی که بار معنایی و تفاوت آن ها هرگز روشن نیست و بر همین بنیاد کارکردهای راستین 

خویش را نمی یابند. چنانچه بی پرده تر بگوییم اندریافت «کنشگر فرهنگی» که نقشی 

بنیادین در کنش های نظام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد، همواره در سایه مفهوم

«فعال فرهنگی» هضم شده و کارکرد اصیل خویش را نیافته است. آشکار است که تمایز نداشتن 

میان این دو مفهوم و چه بسا به حاشیه راندن پنداره با ارزش کنشگری فرهنگی، موجب می شود 

تا حتی مفهومی چون «فعال فرهنگی» نیز نتواند خروجی شایسته خویش را داشته باشد.

فعال فرهنگی فردی است که مهارت و توانایی برخورد از مظاهر و بروندادهای فرهنگی را به 

شکلی ویژه دارد. این فرد به یاری شایستگی، شناخت، تسلط و توانمندی در به کار بردن 

ابزارهای حوزه فرهنگی می تواند زمینه کارایی و نفوذ مظاهر فرهنگی را در جامعه تقویت کند.

این بدان معنی است که فعال فرهنگی، به طوری طبیعی در ساخت مضامینی که به شکل گیری 

دستاوردهای فرهنگی منجر می شوند نقشی ندارد. به عنوان مثال یک فعال فرهنگی که در 

عرصه نشر فرهنگ کتاب خوانی فعالیت می کند، تنها به مدد شناخت دقیق خود از این برونداد 

فرهنگی زمینه دسترسی و گسترش و تأثیرگذاری این فراورده را مهیا می کند.

ولی نباید فراموش کنیم که پیش از این گام، نیازمند اندیشه پردازی و مضمون سازی و 

جهت بخشی به بروندادهای فرهنگی هستیم. این وظیفه بنیادین، پیچیده و غیرعام، بر عهده 

«کنشگران فرهنگی» است.

کنشگر فرهنگی کسی است که به کمک برخورداری از دانش میان رشته ای توجه به مبادی 

فلسفی مفاهیم، درک نشانه شناختی، هستی شناسی و دریافت درست مسئله، زمینه هدایت 

و کنار هم قرار گرفتن مؤلفه های فرهنگی و سرانجام تولید مظاهر فرهنگی را فراهم می آورد.

کنشگر فرهنگی مغزافزاری است که در راستای تعیین سیاست فرهنگی و سرانجام زمینه سازی 

ایجاد دگرگونی های اجتماعی حرکت می کند. کنشگر فرهنگی جهت را مشخص می کند و 

فعال فرهنگی در پرگاره آن سیاست عمل می کند. حال ببینید نِیستی تمایز میان این دو گستره 

و به حاشیه رانده شدن پنداره کنشگری فرهنگی چه آسیب هایی را به همراه خواهد داشت؟
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ویژگی هایی یاد کرد که می شود در حیدر 

کاسبی به چشم دید و البته عناصری که 

به شدت مفید و مؤثر هستند و 

این 

ویژگی ها می رود در ناخودآگاه 

آدم و در نتیجه می شود جزئی 

از طبع و سرشت آدمی که البته 

با بیشتر و بیشتر تمرین کردن 

کلاهی اهری جدای از صحبت 

 ابراز 

امیدواری کرد که انگیزه های 

بیشتری برای برپا شدن چنین 

محفل هایی شکل بگیرد تا 

ــرای گردهم  مجالی باشد ب

آمــدن و گپ وگفت پیرامون 

فعال فرهنگی فردی است که مهارت و توانایی برخورد از مظاهر و بروندادهای فرهنگی را به 

شکلی ویژه دارد

ابزارهای حوزه فرهنگی می تواند زمینه کارایی و نفوذ مظاهر فرهنگی را در جامعه تقویت کند

این بدان معنی است که فعال فرهنگی

دستاوردهای فرهنگی منجر می شوند نقشی ندارد

عرصه نشر فرهنگ کتاب خوانی فعالیت می کند

فرهنگی زمینه دسترسی و گسترش و تأثیرگذاری این فراورده را مهیا می کند

ولی نباید فراموش کنیم که پیش از این گام

جهت بخشی به بروندادهای فرهنگی هستیم

«کنشگران فرهنگی

کنشگر فرهنگی کسی است که به کمک برخورداری از دانش میان رشته ای توجه به مبادی 

فلسفی مفاهیم

و کنار هم قرار گرفتن مؤلفه های فرهنگی و سرانجام تولید مظاهر فرهنگی را فراهم می آورد

کنشگر فرهنگی مغزافزاری است که در راستای تعیین سیاست فرهنگی و سرانجام زمینه سازی 

ایجاد دگرگونی های اجتماعی حرکت می کند

فعال فرهنگی در پرگاره آن سیاست عمل می کند

و به حاشیه رانده شدن پنداره کنشگری فرهنگی چه آسیب هایی را به همراه خواهد داشت؟


